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چکیده
آدمیان در گذر زمان تلاش کرده اند اندیشه ها و باورهایشان را صورتى عینى بخشیده و آن را تصویرسازى کنند. 
مطالعه  مدعاست.  این  گواه  بهترین  است،  گوناگون  پیا م هاى  حاوى  که  باقى مانده،  باستانى  منقوش  ظروف  تصاویر 
ظروف کاربردى -  هنرى بخش اعظمى از هویّت مردمان سرزمین کهن ایران را مى  تواند آشکار کند و اطلاعات ژرفى 
از هنرهاى دیگر این مرزوبوم را منتقل  سازد. نقوش انسانى در حال انجام حرکات موزون از جمله آثارى است که 
و  متفاوت  موزون  حرکات  میان  این  در  مى نماید.  متبلور  را  توجه ایى  بارز  معنایى  و  فرهنگى  سبقه  خود  وراى  در 
شاخص  تر از دیگر نقوش رقصنده برظروف مشاهده مى شود که مى  توان آنها را در یک گروه، به «رقص با سماچه» 
موسوم دانست. این مقاله با هدفى کاربردى در جهت شناخت و شناساندن این پدیده انجام شده و مسأله اصلى آن 
واکاوى و هویّت  یابى تاریخى - هنرى رقص با سماچه در ایران مى باشد. روش تحقیق کیفى مى باشد و با رویکردى 
تحلیلى- توصیفى، براساس گردآورى اطلاعات مکتوب کتابخانه ایى انجام شده است. نتیجه حاصله نشان از آن دارد 
که رقص با سماچه پدیده اى نمایش گونه و کهن در ایران است که مى توان با کاربردى کردن آن در هنرهاى نمایشى، 

راه برون رفت از بن بست هاى کلیشه اى نمایش در ایران و حتى جهان را مهیا ساخت.
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مقدمه
پرداختن به اسناد تاریخى باستان  شناسان و نقوش حکاکى و نقرشده 
بر روى سفالینه  هاى باقى مانده که یکى از یادگارهاى منحصربه فرد 
این تمدّن و مردم آن محسوب مى شود مى  تواند موهبتى براى حفظ 
و شناخت هویّتى این سرزمین باشد و هم شناسنامه  اى براى معرفت 
آن هویت را در اختیار پژوهشگران قرار دهد، چنانکه پژوهش در 
شناساندن  و  شناخت  به  مى تواند  سرزمین،  این  رقص  خاصه  مورد 
کم کارشده پژوهشِ رقص این سرزمین نیز کمک شایانى باشد. این 
مقاله قصد آن را دارد که با تکیه بر تاریخ تمدّن بین النهرین و به اسناد 
مکشوفات(پیش از تاریخ، ایران) به مطالعه وجودشناسانه «رقص با 
سماچه» در ایران بپردازد و در بخش دیگر به اهمیّت وجودى این 
رقص ها در این سرزمین با تحلیل و تفسیر نقوش منقوش نائل آید، تا 
هم گذشته  اى از این سرزمین را مطالعه کرده و هم نقش هنر رقص را 
در این رقص  گونه مشخص کند و نیز در نهایت در مسیر آینده هنرى 
این پدیده، پیشنهادى کاربردى را ارائه نماید. از این روى مسأله اصلى 
پژوهش حاضر واکاوى و هویّت  یابى تاریخى هنرى رقص با سماچه 

در ایران مى باشد.
اهمیت و ضرورت پژوهش

در  ریشه  که  مى باشد  گوناگون  آداب  و  آیین ها  از  سرشار  ایران 
باورها و اعتقادات ملى مذهبى  این سرزمین باستانى و کهن دارد. در 
اسناد و آثار مکتوب و دیدارى مختلف مشاهده مى شود این آیین ها 
به قلم تحریر خارجیان درآمده و گاه بسیارى از این رسوم  به دیگر 
ملت ها نسبت داده شده است. این پژوهش با درك تأثیر و نقش ویژه 
آیین هاى کهن ملى در جامعه و هنر امروزى از جمله هنر نمایش، و 
این  شاخصه هاى  مکتوب  نگاهداشت  و  پاسداشت  اهمیتِ  ضرورتِ 

آیین ها از جمله رقص با سماچه صورت گرفته است. 
روش تحقیق

روش تحقیق این مقاله کیفى و با رویکردى تحلیل- تاریخى است. 
برموضوعى  معین  که  است  تحقیقاتى  دست  آن  از  تاریخى،  «تحقیق 
که در گذشته و در یک مقطع زمانى مشخص اتفاق افتاده، صورت 
مى گیرد. از آنجا که در فاصله دو زمان مشخص درگذشته،  رویدادهایى 
به وقوع پیوسته و ابزارى تکمیل گشته است، بنابراین تلاش محقّق در 
روش تاریخى بر آن است که حقایق گذشته را از طریق جمع آورى 
اطلاعات، ارزشیابى و بررسى صحّت و سقم این اطلاعات، ترکیب 
دلایل مستدل و تجزیه وتحلیل آنها، به صورتى منظّم و عینى ارائه کند 
و نتایج پژوهشى قابل دفاع را در ارتباط با فرض یا فرض هاى ویژه 

تحقیق نتیجه بگیرد»(نادرى و سیف نراقى، 1385: 66).

پیشینه پژوهش
و  مشاهده  محقق  جایى که  تا  و  مى باشد  بدیع  حاضر  پژوهش 
نگرفته  صورت  تحقیقى  سماچه  با  رقص  خصوص  در  نموده  بررسى 
است.  زیر  شرح  به  آیینى  رقص هاى  با  مرتبط  پژوهش هاى  است. 
فخز، غزال(1390). «بررسى و مطالعه تحلیلى رقص آیینى «آفر» در 
راهنما:  استاد  هنر،  کارشناسى ارشد پژوهش  پایان نامه  جام»،  تربت 
سعید زاویه، استاد مشاور: ایرج داداشى، دانشگاه هنر تهران. در این 
پژوهش، سعى شده تا برخى از تعاریف هنر رقص و جایگاه آن در 
تمدن هاى مهم جهان بیان گردد و پیشینه و روند شکل گیرى این هنر 
در ادوار تاریخى ایران بررسى شود. همچنین برخى از تعاریف آیین 
مطرحشده و رقص هاى آیینى در گذر دوره هاى  و رقص هاى آیینى 
تاریخى در ایران بررسى گردیده است. سپس با استفاده از تصویر، به 
شهرستان  «آفر»  آیینى  رقص  حرکت هاى  معنایابى  و  تحلیل  و  شرح 
مى گردد،  اجرا  قالیبافى  و  کشاورزى  موضوع  دو  در  که  تربت جام 
«نشانه شناسى  معصومه(1395)،  حق پرست،  است.  شده  پرداخته 
کارشناسى  ارشد پژوهش    هنر،  تاکنون»،  دیرباز  از  سماع  رقص 
استاد   راهنما:  مهتاب مبینى، استاد مشاور: رحمت امینى، دانشگاه پیام 
نور استان تهران، دانشکده هنر و معمارى. «رقص سماع تکامل یافته ى 
رقص هاى آیینى است»، هدف این پژوهش شناخت نمادها و نشانه هاى 
رقص هاى  با  اشتراکاتشان  و  یکدیگر  با  سماع  رقص هاى  بین  مشترك 
و  آیینى  نقوش  «بررسى  زینب(1395)،  جمشیدى،  باستانى   مى باشد. 
ارشد  کارشناسى  ایران»،  تاریخ  از  پیش  دوران  در  سفال  روى  بر  رقص 
دانشگاه  شیرانى،  فریده  راهنما:  استاد  تاریخى،  از  پیش  باستان شناسى - 
انسانى طى  علوم  و  ادبیات  مرودشت، دانشکده  اسلامى  واحد  آزاد 
تاریخ  از  پیش  محوطه هاى  از  سفال  قطعه  هزاران  گذشته  سده هاى 
که  آمده  دست  به  غیره  و  سیلک  تپه  موسیان،  تپه  جمله  از  ایران 
هدفش  تحقیق  این  است.  شده  مزین  انسانى  اسرارامیز  نقش هاى  به 
این  داراى  سفال هاى  شناخت  و  آیین،  و  رقص  پیشینه  بررسى 
مى باشد.  آیینى  نماد  و  سبک  نظر  از  آنها  دسته بندى کردن  و  نقوش 
هاشم پور، محسن(1392). «مطالعه ى حرکات موزون در نگاره هاى 
مکتب هرات و تبریز صفوى»، کارشناسى  ارشد پژوهش هنر، استاد 
دانشگاه  قاضى زاده،  مشاور، خشایار  چلیپا، استاد  راهنما: کاظم 
نگاره هاى  مطالعه  هدف  با  که  پژوهش  هنر.  این  شاهد، دانشکده 
است.  گرفته  انجام  هرات  مکتب  و  صفوى  دوره  طرب  و  شادى 
رقص ها  مراسمى  و  آیینى  جنبه ى  است  آن  از  حاکى  حاصله  نتایج 
که  دیوان  رقص  مانند  مى آید،  چشم  به  نگاره ها  از  معدودى  در 
نشان دهنده ى یک رقص آیینى است و سماع دراویش که نوعى رقص 
«بررسى  دیگران(1395).  و  ستاره  امجدى،  مى شود.  محسوب  آیینى 
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نقش انسانى در رقص هاى آیینى برروى سفالینه ها»، هفتمین کنفرانس 
تصویرکشیدن  به  با  سفالگر  هنرمند  مدیریت  و  اقتصاد  بین المللى 
شکل  جامعه  ساختارى  بطن  در  که  فرهنگى  اسطوره هاى  و  نمادها 
و  فرهنگى  قومیتى  عقاید  و  باورها  ضبط  و  ثبت  به  دست  گرفته 

آیینى مى زند.
رقص با سماچه

اهمیّت شناخت رقص با سماچه در ایران، پیش از تاریخ
کنفسیوس مى گوید به من بگویید که مردم یک سرزمین چطور 
مى رقصند تا بگویم آنان داراى چگونه خصوصیات، زندگى و  فرهنگى 
هستند(لاولر، 1964: 24). مطالعۀ مکشوفات باستان  شناسانه در نجد 
رقص،  در  از  گونه  اى  وجودى  و  شکلى  استناد  براى  را  اسنادى  ایران 
اختیار  در  را  سماچه»  با  «رقص  با  موسوم  شده  تاریخ،  از  پیش 
پژوهشگران این هنر قرار مى دهد. هرچند که باید اذعان داشت که 
پرداخت شده  ها به هنر رقص همواره به علل مختلف در این سرزمین 
تأمل  قابل  دیگر  اهمیّت  و  مسأله  است(بیضایى،1379: 24).  ناکافى 
براین گونه از رقص ها توّجه به این نکته بسیار مهم است که رقص با 
سماچه یک رقص آیینى با قدمت هزاران ساله در ایران است. بررسى 
رقص هاى پیش از تاریخ بدون بررسى آیین هاى مربوطه کارى است 
ناکافى، چنانکه محققان این زمینۀ هنرى نیز برآن اذعان دارند، که 
در طول دوران پیش از تاریخ، رقص و حرکات موزون، امکان بروز 
مستقل از آیین را نداشته  اند، از همین رو بررسى رقص در این دوره، 
مى  باید به طور مداوم با جنبه  ها و منشاء آیینى آن توأم باشد(نصرى 
اشرفى، 1379: 11). حقیقت هر پدیده را مى بایست ابتدا در دوران 
تاریخى- هنرى خود مورد واکاوى مطالعاتى قرار دارد. از این رو و 
در ادامه نگاره  هاى تصویرى پیش از تاریخى در ایران و چگونگى به 
تصویرکشیدن و تأثیرات آن را در این نقوش را مورد مطالعه قرار 
مى  دهیم تا اهمیّت این گونه رقص ها در بُعد باورى-  مذهبى آنها بیشتر 

نمایان شود. 
 گونه  هاى رقص با سماچه در ایران، پیش از تاریخ

از  که  است  پدیده  اى  سماچه»  با  «رقص  موجود،  مستندات  بنابر 
دیرباز در بین انسان  ها رواج داشته است. پیشینه این گونه رقص واره 
برمى  گردد.  اوّلیه  انسان  هاى  نزد  و  تاریخ  از  پیش  دوران  به  آیینى 
اوبرمایر(1930: 57) معتقد است، چه در نزد اقوام بدوى زیست و 
چه در مراسم و مناسک امروزى مردم متمدّن، این رقص حضورى 
مؤثر و چشم گیر دارد. قدمت رقص موسوم را پژوهشگران(براکت، 
به   ،(18 ش.:   2537 کراوس،  5؛   :1364 ملک  پور،  ج1؛   ،1375
زبان گشودن  از  قبل  حتى  و  اولیه  انسان هاى  بدویّت زیستى  دوران 
بر  ناتوانى  بتواند  آنکه  براى  ابتدایى  انسان   بازمى گردانند.  انسان ها 

استفاده  موزون  حرکات  از  آید  فائق  خود  عواطف  و  افکار  و  بیان 
مى  کند و این روند را تا مرحله هماهنگى کار گروهى پیش مى  برد 
(آریان پور،1380: 35؛ تد شاون1، 1946) و انسان سعى در درك و 
بیان و هم لذّت مى  کند و هم به عنوان نیایش و سخن گفتن با خدایان 
 :1383 مى  کند(پاستورى،  رقص  هایى  چنین  انجام  به  شروع  خود 
15). چنین روندى تا ممزوج شدن با آیین ها و مراسم  هاى آیینى آنها 
پیش مى رود(الیاده، 1376: 72) و در روندى از باورها و اعتقادات 
زمانه خود از آنیمیسم، روح گرایى(جنسن،1379:   16؛  اسپور، 1383: 
و  خدایان  با  ارتباط  براى  که  آنجاست  مى کند.  گذر   (11-27
با  و  مى کند  درك  را  شبیه  سازى  به  نیاز  خود،  تمسّک  جویى  هاى 
 5 اکسپرسیف(شیبانى، 1342:  و  شبیه سازى  ها  صورت،  نقاشى کردن 
از  استفاده  نقاب هایى(ارسطو، 1382: 189)  و  ماسک  زدن  و  و 4) 
درآمده  سماجات  یا  سماجه  عربى  زبان  در  که  سماچه،  یا  سیماچه 
بوسیله  تا  دارد  نیازهایش  تحقق  بر  سعى   ،(72  :1388 است(افشار، 
جلد  از  و  145)دهد  ج2:   ،1375 (براکت،  هویّت  تغییر  بتواند  آن 
بعد  و  حیوانات  ابتدا  که  حرکات  از  تقلید  با  و  شده  خارج  خود 
به   ،(97 ج2،  مى شد(ویل  دورانت،  شامل  نیز  را  دیگر  موجودات 
رقص هاى تمنّایى (اسپرمن، 1936، 16؛ چایلد، 1948: 47) و جادویى 
هم  و  شمنى   ،(151  :1648 زیمر،  313-309؛   :1921 (بورکیت2، 
جنگى متوسل مى شود تا بتواند به ابهت افزون ترى دست یابد و هم 
جهان و طبیعت را به این واسطه به زیر سلطه خود درآورد و نیز رفع 
شرّ و بلاى موجودات ناشناخته کند. پس به هیچ روى انجام «رقص با 
سماچه» کارى تفنّنى و بیهوده اى بمانند تمام اعمالش نبوده است(ویل 
زمینه  در  را  ثمرى  مثمر  تحقیق هاى  که  ذکاء  ج1: 134).  دورانت، 
رقص ایران باستان و پیش از تاریخ در ایران انجام داده است، با این 
نظریه که «مردمانى که از هزاران سال پیش در پشته(فلات) ایران 
فرهنگ  و  شهرى گرى(تمدّن)  گوناگون  دوره هاى  و  گرفته  نشیمن 
که  نهادى  هنر  این  از  هیچگاه     نمى توانسته  اند  سرنهاده  اند،  پشت  را 
باشند  بى بهره  هنرهاست،  پایه  و  دسته  دانشمندان،  برخى  گفته  به 
 4 ج:  نرقصند»(2537ش.  خود  جشن هاى  و  آیین ها  برگزارى  در  و 
مردمان  این  که  مى کند  اثبات  و  برده  پیش  را  خود  پژوهش  و3)، 
آیینى  گونه هاى  و  انواع  حتى  نبوده اند،  بى بهره  رقص  هنر  از  نه تنها 
و غیرآیینى رقص، از آن جمله رقص با سماچه، را در پیش از تاریخ 

تجربه کرده اند. 
بنا بر تحقیقات در زمینه «رقص با سماچه»، امروزه رقص با سماچه 
را مى توان در رسته  هاى کلّى:  1. اعتقادى، 2. جادوئى، 3. آیینى و  4. 
مذهبى  جاى داد،  از نظر نوع نیز آن رقص ها را به طور کلى در انواع: 
دانست  تفکیک  قابل  شمنى   .4 و  توتمى   .3 جنگى،   .2 ورزشى،   .1
نمایشى  و 2.  تقلیدى  گونه: 1.  دو  گونه  به  مربوط  زمینه  در  هم  و 
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شیبانى، 1342:  همان: 18،  کراوس،  هستند(همان، 2؛  شناسایى  قابل 
5 و4؛ الیاده، 1376: 113؛ یونگ و دیگران، 1383: 359 و 358)؛ 
تعریف  مذهبى-  نمایشى  رقصى  مى  توان  را  سماچه  با  رقص  بنابراین 
کرد که در آن با تمسّک به باورها، اعتقادات و جادوگرایى مردمان 
زمانه خود، به صورت مناسک آیینى براى تقویت نیروهاى جسمانى، 
روحانى، تشفّى و نمایشِ خواسته  کاربردى مى شده است. با کاربست 
این پدیده، مستعملان اش، به نمایش و تقلید دست مى  زده  اند و سعى 
مى  کردند با انجام این گونه از حرکات موزون، زندگى را بیشتر در 

تسلّط خود گیرند.
و  ایران  در  مانده  به جاى  آثار  مطالعه  و  اکتشافات  به  توّجه  با 
بررسى موشکافانه نقوش بر روى آنها، نتیجه حاصله چنین است که 
«رقص  تصویرکشیدن  به  مى  توان  مستقیماً  را  نقوش  آن  از  نقش  پنج 
با سماچه» مربوط دانست. بسیار جالب توّجه است که این نقوش 
ایران  کنونى  درو ن مرزى  در  مختلف  جایگاه هاى  در  پراکندگى  در 
مردمان  عموم  بین  که  مى دهد  نشان  امر  این  است.  شده  اکتشاف 
داراى  و  کاربردى  شناخته شده،  رقص  این گونه  ایران  در  مسکون 
تل جرى،  تپّه  در  که  سند  اوّلین  قدمت  است.  بوده  فراوانى  اهمیت 
یافت شده است خود قابل تأمّل است و قدمت این گونه رقص را در 
ایران تا بیش از حدود هفت هزار سال قبل، به عقب برمى گرداند؛ 
حدود5,000 ق.م. تخمین این ظرف گلین پایه  دار برآورده شده است. 

در  جدول زیر مى  توان به تفکیک پنج سند مکشوفه را 
که از چشمه على تا کاشان و کرمان و از سوى دیگر تا 

تخت   جمشید کشف شده  اند را مشاهده کرد: 
بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد چنـد کلیـدواژه مى  توانـد 
بـه  نمایـد:  درگیـر  دوبـاره  کنکاشـى  بـراى  را  ذهـن 
ماننـد آیین، زندگى، حـرکات موزون آیینـى، حرکات 
نمایشـى، آیین هـاى مذهبـى- اعتقادى، جشـن. در ادامه 
جسـتار سـعى شـده اسـت بـه ایـن کلیدواؤه هـا توجه 

گـردد. ویژه 
رقص هاى مذهبى و استنادات آن در رقص با سماچه 
بنا براستناد به مستندات پژوهشگران در زمینه رقص 
در ایران، پیش از تاریخ، تا قبل از شکل  گیرى امپراتورى 
ایرانیان و در ادوار تمدّنى مختلفى از دوران نوسنگى که 
از 8,000 ق.م. تخمین آن میّسر است، در مناطق مختلف 
در نجد این سرزمین کهن به فراخور از «تپه خزینه» 
جمشید، تپه  نزدیکى تخت  در  شوش، تپه «تل جرى»  
«سیلک»  کاشان، «سگزآباد»  قزوین، «تپه سبز»  شوش، 
نهاوند،«چشمه على»، «تپه موسیان»، «تپه خزینه»، «تپه 
یحیى» در کرمان، منطقه تخت  جمشید، «ارسنجان»  فارس و لرستان 
در700 ق.م. از تمامى تمدّن هاى مستقر در این ناحیه که امروزه جزئى 
از سرزمین ایران کنونى محسوب مى شود، که بخشى از فلات ایران 
را شامل مى شده، رقص هاى متنوّعى را مى  توان در آثار باقى مانده از 
نقوش منقوش به یادگار مانده شناسایى نمود(ذکاء 1342: 59-43؛ 
افشار، 1388: 80-52). این رقص ها در رسته و انواع گوناگونى در 
دوران هاى مختلف قابل دسته  بندى هستند که همگى آنها را مى توان 
رسته  از  نوسنگى  دوران  در  چنانکه  برشمرد؛  مذهبى  رقص هاى  از 
و  زنان  دسته  بند  توتمى - شمنى،  دسته  بند،  انواع  با  مذهبى  گروهى 
دایره  وار(تصویر 8)،  دسته  بند  شامل  مذهبى  دایره  وار  رسته  هم چنین 
دایره  وار زنان(تصویر4)، دایره  وار با حرکات تند و دست هاى آزاد 
و  حلقه  اى  دسته  بند  انواع  تفکیک  با  مذهبى  حلقه  اى  رسته  نیز  و 

دسته  جمعى با دستمال(تصویر 4)، قابل شناسایى است.
هم چنین رسته آخرین مرسوم شده با دسته هاى مذهبى که با انواع 
خدایان،  به  نیایش  خرمن،  و  محصول  برداشت  خورشید،  نیایش 

جذب ه اى عروج به آسمان شناخته شده است.
انواع  از  که  شمنى  توتمى،  رقص هاى  رسته  نیز  اکّدى  دوران  در 
رسته  نو-سومرى  دوران  و  است  تمیز  قابل  است  سماچه  با  رقص 
با  رقص هاى  که  مذهبى  و  دینى  اعتقادى،  موضوع هاى  با  رقص  هاى 
سماچه بزکوهى و درخت زندگى(تصویر6)، از انواع آن است و در 
دوران بابل انواع رقص هاى 3 نفرى و 2 نفرى که از رسته رقص هاى 

جدول  رقص هاى با سماچه به سندّیت اکتشافات باستان شناسى در  ایران، پیش  از تاریخ
(مأخذ: ذکاء، 1342: 59-43؛ همان، 2537 ش.الف: 12-2؛ همان ب،:41-38؛ افشار، 1388: 

80-52؛ نصرى اشرفى، 1383، ج3: 28-44)،  

تنظیم: نگارند گان

سند مکشوفه توسط 
 شناسان باستان

 ها بر روي سند مکشوفه اجمالی از نشانه محل اکتشاف
 –نوع رقص 

 رسته رقص 

 قدمت تخمینی
 توسط

 شناسانباستان

 دار.نگاره بر ظرف گلین پایه
 1 و 2تصویر 

 تپه الف
 »تل جري«
کیلومتري  12

جنوب تخت 
 جمشید

پشت سر  –خیز نیم –گروهی مردان برهنه 
ها را با حالت خضوع  دست –یکدیگر 

در  –رو گذاشته همذهبی پشت مرد روب
پیرامون آتش افروخته یا خرمنی از 

یا نشانه و نماد خورشید به  ها فرآورده
 پایکوبی مشغولند.

 –گروهی دسته بند 
توتمی، جشن آتش، 
جشن خرمن، شمنی، 

 مذهبی.

 ق.م. 5000

 نگاره روي تکه سفال.
 3تصویر 

 »تپه سیلک«
 کاشان

 ق.م. 3600 به مانند قبلی ها به مانند سند قبلی نشانه

 نگاره بر روي تکه سفال.
 4تصویر 

 »چشمه علی«

هاي بلندي  رقصندگان زن سربندها یا کلاه
پارچه یا دستمالی از میان  –بر سر دارند 

تر ایشان آسان کار حرکت بر این  اند با گرفته
 شده است. می

رقص  –دسته بند زنان 
 مذهبی. –دینی 

 ق.م. 4000
 ق.م. 3000

 بر روي مهر سنگی
 5اي کوچک. تصویر  استوانه

 »تپه یحیی«
 در کرمان

پیکره دو آدم با سرهایی به شکل پرنده و 
پرهایی که مانند بال پرندگان بر بازوانشان 

 اند. بسته

 – »سماچه«رقص با 
هاي نزدیک رقص
رقص  – شمنی، توتمی

یا    مذهبی توتمی
 شمنی.

 ق.م. 3000
 ق.م. 2500

 تخت جمشید 6 و 7بر روي تکه سفالی تصویر 

دو تن از اجراکنندگان رقص دسته جمعی 
هاي  شاخه –هاي یکدیگر را گرفته دست –

هایی ماسک –هاي متقارن در میانشان برگ
هی با شاخ و گوش بر چهره به مانند بز کو

 (یاد موضوع و عقیده مذهبیاند زده
آن دوران  »درخت زندگی« و »بز کوهی«

کند). گویا جشن مزین  به ذهن خطور می
 گونه رقص.این  شده با

 –»سماچه«رقص با 
بز  »سماچه« رقص با

رقص مذهبی  –کوهی 
با سماچه بز کوهی در 

 جشن ملی. آئین

 ق.م. 2000
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دسته  جمعى مذهبى در مجالس است از اسناد قابل تفکیک مى باشد. 
رقص هاى  و  نبوده  اند  بى  بهره  رقص  از  نیز  عاشوریان  میان  این  از 
در  را  آسمان  در  خدایان  رقص  و  نفرى  و2   نفرى   4 حلقه اى  انواع 
باقى  اسنادى  با  خود  اعتقادى  و  مقدّس  مذهبى،  رقص هاى  رسته 
گذاشته اند. در این زمینه پژوهشگران غیربومى ایران نیز به فراخور 
ضمن مطالعه تاریخ  هنر و هم  زیستِ مردمان در تحقیقات خود به 
آنچه محقّقان ایرانى اذعان کرده  اند مهر تأئید زده  اند(اسپور،1383: 
به  بین  النهرین   فرهنگ  در  مهم  رخدادهاى  زمانى  جدول  در   .(32
رقص هاى دینى بین هزاره  هاى8,000ق.م.  تا 3,000 ق.م. در دوران 
نوسنگى اشاره دارد و در سال هاى بین 1000 ق.م.  تا 700 ق.م. که 
مصادف خواهد بود با امپراتورى آشور نیز به رقص هایى تحت عنوان 
کلّى «رقص هاى اجتماعى و دینى- جشن دینى» تحقیقات خود را بسط 
داده است؛ کراوس(2537 ش.، 2) نیز به گونه  هایى از رقص مقدّس 
که به شیوه  هاى گوناگونى در سومر اجرا مى  شده مى پردازد، که در 
یکى از آنها گروهى خواننده با وقار خاص راه مى  افتادند و شاید به 
نواخته  فلوت  با  که  مذهبى  آهنگ  مطابق  و  مى  گشتند  مذبح  دور 
مى  شد گام برمى داشتند. در شیوه دیگرى رقصندگان در برابر محراب 
یا شىء مقدّس دیگرى به عنوان پرستش به خاك مى  افتادند(بک  من، 
2:1952). معتقد است که در بابل در نزد اکدّیان، وجود رقص هاى 
پرستش گاهى تأئید شده است و مجدد اسپور با استناد به چند نقش 

و  دینى  زمینه  هاى  در  رقصندگان  رقص گونه هاى  آشورى،  برجسته 
 ،(14  :1994 هارپ،   ،.43  :1383 مى  کند(اسپور،  تأیید  را  غیردینى 
هم چنین در تحقیقات خود اشاره به این موضوع دارد که در آشور 
قدیم آثارى یافت شده که مردان و زنان را در پایکوبى نشان مى  دهد 
و چنین مى نماید که رقص در میان ایشان رسمى دینى و نیز اجتماعى 
بوده است و زاکس (1927: 27)، این اشاره را چنین توصیف مى کند: 
گروه  هایى که به رهبرى مردان چنگ  نواز گام برمى  داشتند گویا که 
برابر آتش فروزان و پرشعله عشتاروت، بانوى بارورى که هر بهار 
مراسمى به افتخار آن برگزار مى  شد و رقّاصان بسیار مست از باده 
لعل  گون با کاردها و دشنه به پیروى از آهنگ نواخته شده خود را 

زخمى و پاره   پاره مى   کردند. 
نگاه اجمالى به وضعیّت دینى و رابطه آن با حقیقت زندگى در نزد 
مردمان بین  النّهرین در اینجا بجاست، زیرا که مى  تواند موارد رقص هاى 
اسپور(1383: 31  چنانچه  کند؛  توجیه  پذیرتر  را  شده  گفته  مذهبى 
و30) معتقد است در سومر دین و حکومت رابطه تنگاتنگ داشتند. 
را  جامعه  اقتصادى  و  سیاسى  اجتماعى،  زندگى  اکّدى  سومرى-  دین 
افزون بر زندگى روحانى و اخلاق آن فرامى  گرفت... فهرست ایزدان 
دراز بوده است... کمابیش تا پیش از2,250ق.م. سومریان گروه ایزدان 
نیک پرورده  اى داشتند، در سراسر سومر پرستش گاه ها به پا کردند 
تا قربانى هاى بایسته براى حصول اطمینان از محصول خوب در آنها 
نیاز کنند. پیرنیا(1392: 35 و34) نیز در همین زمینه اشاره دارد که 
در کنار انواع رب النوع هاى سومرى که مى  پرستیدند، اعتقادشان به 
گروهى از ارواح بد و عفریت  ها و جن  ها اهمیّت به سزایى داشت، و 
این خود مى تواند اعتقاد به نشئه بعد از مرگ را در باور فراروایتى 
اینگونه  کمال  کند.  توجیه پذیرتر  بین النهرین  تمدّن  عصر  مردمان 
از  گفتارى  در  مى  توان  به جاى مانده  اسطوره هاى  در  را  جهان بینى 
ساندرز(1382 ،99) از نبرد نینورتا3، باد جنوب که با طوفان نخستین 
بیشتر  دنیوى؛  مرگ  از  جلوگیرى  براى  است  هرساله  جنگ  در 
مى توان دریافت. حاصل پیروزى او همواره برکت بخشى، بارورى و 
چیزهایى مانند گیاهان، شراب، عسل، درختان، گله، طلا و نقره در 
زمین نزد مردمان تصور مى شد. کاسیان و آشوریان نیز ارباب انواع 
خدایان را مى  پرستیدند. در زمان اقتدار کاسیان که به اعتقاد ساندرز 
(همان، 94)، مردمان بیگانه اى بودند که به مانند سومریان و بابلیان، 

داراى اعتقادات و باورها مشترکى بودند. 
اکنون اگر رجعتى به اسناد رقص با سماچه خود داشته باشیم(جدول 
بیشتر  واکاوى  را  اسناد  آن  روى  نشانه هاى  و  سماچه)  با  رقص هاى 
مذهبى بودن  تصویر  جنبه  اسناد)،  روى  بر  نشانه ها  از  کنیم(اجمالى 
سفالین  ظرف  نگاره  در  شد  خواهد  دریّافت  بیشتر  رقص  ها،  این 
را  دستان  خمیده،  برهنه  مردان  گروهى  و  2)  «تل جرى»(تصویر  1 

تصویر 4. منقوشات سفالى از چشمه على رقص با سماچه،
قدمت تخمینى: 3000 ق. م. -4000 ق.م(مأخذ: افشار، 1388: 62)

تصویر 8. نقش مایه  هاى انسانى افق سفالى چشمه على در تپه اسماعیل آباد 
نمونه هایى از رقص هاى دایره  وار(مأخذ: طلایى، 1392: 353).
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پشت شانه خود گذاشته  اند و با حالت خضوع مذهبى در پیرامون 
از  خرمنى  یا  افروخته،  هیزم  و  آتش  را  آن  مى  توان  که  توده  اى 
فرآورده ها یا  نشانه و نماد خورشید- که هرکدام در ادوار مختلف 
پنداشت،  بوده  اند-  خود  زمانه  خدایان  یا  و  بارورى  زندگى،  نماد 
به رقص و پایکوبى مشغولند(ذکاء، 1342: 48)، برهنه بودن، حالت 
خضوع، دایره و ار بودن، گرد یک چیز رقصیدن و اتصال هاى حلقه  اى 
نشانه هایى  تمامى  که  است  مواردى  چیز  یک  حول  دسته  جمعى  و 
مى  تواند باشد از یک اجراى حرکت مذهبى، براى تمسّک و خضوع 
داشتن نسبت به آن چیز، که قاعدتاً در زمره مقدّسات آن دوره بوده 

است.                 
مطالعه و نمود بیشتر در مورد  اسناد پنج گانه موجود از رقص با 
که  دارد  آن  از  نشان  ایران،  درون مرزى  در  تاریخ  از  پیش  سماچه 
تمامى رقصندگان در محور دورانى به مرکزیت یک نقطه، دایره وار، 
گردش مى کنند و مى رقصند. این چرخیدن دایره وار، که از مشترکات 
منقوشات رقص با سماچه در آن ادوار است، مى تواند حفظ نماد دایره 
و یا چرخیدن حول یک چیز(شىء) و غیر آن؛ محسوس یا معقول) 
با  رابطه  در   ،(177 کوپر(1391:  نمادشناسانه  تحقیقات  اگر  باشد. 
بحث  به  را  ایران  فلات  و  بین النهرین  مردمان  اعتقادى  نمادگرایى 
خویش بى افزائیم این نکته بیشتر نمایان خواهد شد که، رقصیدن در 
پیرامون یک شىء آن را در دایره سحرآمیز قرار مى دهد و آن شىء 
را هم حفظ و هم تقویت مى  کند؛ هم چنین دایره به مانند خورشید 
نمایان است، خورشید مظهر قدرت است ولى به عنوان روح یا روان 
یا  دایره  است؛  مادرانه  مادینه  اصل  داراى  دربرگیرنده،  آب  هاى  و 
«بى  آغاز و انجام» نمادى مادینه است که در مقابل با «محدودیت» 
یونگ(1383:  است؛  پدرى  آفریننده  ى  قدرت  و  نرینه  که  مستقیم 
368) این مبحث را با پژوهش هاى خود در این زمینه چنین کامل 
مى کند که، دایره  ها و تصاویرى که در یک سرى از اماکن مذهبى 
در  ریشه  مى  کنیم،  برخورد  آن  به  کهن  دوران  نقاشى هاى  و  امروز 
دوران بت  پرستى دارد که آن نماد چرخ خورشید است. وى معتقد 
یعنى  مى شود،  داده  نشان  آن  در  اضداد  وحدت  نماد  که  این  است 
فناناپذیر  غیرشخصى  دنیاى  با  فناناپذیر «من»  شخصى  دنیاى  وحدت 
وحدت  یعنى  است،  ادیان  تمام  غایى  هدف  اتّحاد  این  که  «غیرمن» 
روح با خدا؛ بیهوده نیست که ویل  دورانت(1343، ج1: 134) معتقد 
تنها  نه  مى  رقصیدند  تاریخ]  از  پیش  [مردمان  که  «هنگامى  است 
قصدشان خوشگذرانى و لذت نبود، بلکه مى خواسته  اند به طبیعت و 
خدایان چیزهاى مفیدى را بیاموزند و تلقین کنند و به وسیله رقص، 
که  دهند  دستور  زمین  به  درآورده  مغناطیسى  خواب  به  را  طبیعت 
معناى  به  را  رقصیدن  که  گارودى  یا  و  آورد»  بار  به  خوبى  حاصل 
با  و  آینده  با  جامعه،  یا  طبیعت،  با  انسان  رابطه  ى  بیان  و  احساس 

خدایان مى  داند، با حداکثر کشش و قوّت ممکن و رقصیدن را قبل از 
هرچیز به معناى استقرار رابطه  اى فعال بین انسان و طبیعت معناپذیر 
آن ها(گارودى،  بر  تسلّط  و  کائنات  حرکات  در  شرکت  معناى  به  و 
در  که  مى  گوید  راستا  این  در   (11 گارودى(همان:   .(18  :1389
رقص مذهبى، هنرمند یک انسان تنهاست که در برابر دنیاى پر از 
مجهول و ناشناختى به بیان احساس اضطراب و دلهره اش مى  پردازد 

تصویر 1. بازسازى شده ظرف سفالین «تل جرى» رقص با سماچه،
قدمت تخمینى: 5000 ق.م(مأخذ: ذکاء،1342: 48-49).

تصویر 2. ظرف سفالین از «تل جرى» رقص با سماچه، قدمت تخمینى:
5000 ق.م(مأخذ: ذکاء، 1342: 49- 48).

تصویر 6.  رقص بز کوهى و درخت زندگى، رقص با سماچه، قدمت تخمینى: 
2000 ق.م(مأخذ: نصرى   اشرفى، 1379)(مأخذ: ذکاء، 1342: 55).
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و پاستورى رقص را در شیوه مخصوص ارتباط انسان با خدایان، در 
جنبه  سه  از  دارد)  رواج  تقدّس  آن  در  که  مذهبى(جوامعى  جوامع 

قابل بررسى مى  داند:
به عنوان وسیله ارتباط با مافوق طبیعت

به عنوان زبان خدایان 
دارد(پاستورى،  را  خدایان  به  تقدیم  ارزش  که  هدیه  اى  عنوان  به 

1383: 23 و 22).
مذهبى-  انتقال  و  القاء  تعمیم  اکنون  گذشت  آنچه  به  توّجه  با 
این  و  است  نمایان   بیش تر  ایران  در  تاریخ،  از  پیش  مردمان  اعتقادى 
نگاره  به  توّجه  مى شود.  استنادتر  قابل  مستند،  نگاره  هاى  در  مقوله 
با  سماچه  با  رقص  به  که   ،(7 تخت جمشید(تصویر  در  یافته شده 
بیشتر  را  مهمّ  این  است،  شده  موسوم  زندگى»  «درخت  و  بزکوهى 
آشکار مى کند؛ رقصیدن دسته  جمعى حول محور درخت زندگى که 
به اعتقاد افشار(1388: 74) دو بزکوهى حالت نیم  خیز دارند و آنان 
نماد خدایان کوهستان  اند و رقصیدن حول درخت زندگى(تصویر 6)، 
یک داستان و باور مذهبى و همگانى مردم آسیاى غربى بوده است. 
اهمیّت این سند گذشته از انجام و رقصیدن در هنگام اعمال مذهبى، 
نکته حائز اهمیّت دیگرى نیز به جهت داستانى- نمایشى دارد که در 

جاى خود در همین مقاله پرداخت بیشترى خواهد شد. 

 رقص با سماچه، رقص آیینى 
محفوظ(1388: 180)، رقص را  به حرکت در آوردن هماهنگ 
اندام هاى بدن به همراه موسیقى که براساس کشش و نیازى طبیعى، 
به منظور احساس  هاى فردى و اجتماعى و نیز برگزارکردن آیین  ها 

اجرا  شود، تعریف مى کند. 
مشخصه آیین، مراسم و مناسک آن است که بروفق نظمى مطلوب 
آن  نیست؛  بی سبب  چیزى  هیچ  که  تشریفاتى  در  و  مى  شود  انجام 
طبیعى  رفتارهاى  بازسازى  که  هستند  ساده  اى  اعمال  تشریفات 

در  برانگیخته  گى  باعث  خودجوش  نحو  به  که  مى  شوند  محسوب 
افراد مى  شود(الیاده و دیگران، 1379: 142-129)؛ پس آیین در اصل 
بنا  و  مى گیرد(همان، 49)  انجام  نظم  وفق  بر  که  است  چیزى  مبیّن 
به نوشته  اى از کنفوسیوس، اراده ها را به هم مى  پیوندد و کارها را 
رهبرى مى  کند و جان ها را هماهنگ مى  کند(نصرى  اشرفى، 1383، 
ج1: 264)؛ نکته حائز اهمیّت دیگر در این مورد اخیر آن است که 
همه این اعمال بدنىِ ریتمیک -رقص گونه- به وسیله افراد در جمع 
و با جمع انجام مى  گیرد. جوزف کمبل آیین  هاى مردمان ابتدایى را 
در سه بعد هدفى مشخص لذت، قدرت و وظیفه قابل تمیز مى  داند 
که بُعد وظیفه در مقابل خدا، قبیله، آداب و ارزش هاى جامعه اشاره 
دارد(افشار، 1388: 13)؛ مشاهده مجدد رقص هاى مورد مطالعه این 
مقاله نشان از آن خواهد داشت که تمامى آنچه از نظر گذشت قابل 
تعمیم به رقص هاى با سماچه، پیش از تاریخى کشف شده در ایران، 
با  بزکوهى  رقص هاى  به  شود  ویژه  اى  توّجه  اگر  بود؛  خواهد  نیز 
مذهبى  دسته  جمعى  رقص  اجراکنندگان  6)؛  زندگى(تصویر  درخت 
نشان  آنها  جانبه  یک  صورت  نگاه  جهت  که  مى  دهند  انجام  را 
دید  جهت  همان  در  و  مى  نگرند  سو  یک  به  آنها  که  دارد  آن  از 
آنها  اتصال  این  و  دارند  آن  محوریّت  حول  را  منظم  چرخش  خود 
نیز نشان از حرکات جمعى و منظّم آنها است. این اجتماع و انجام 
حرکات موزون دسته  جمعى آنجائى نمایان  تر مى  شود که رقصندگان 
به  همگى   ،(5 یحیى»(تصویر  «تپه  سماچه  با  رقص  در  دسته جمعى 
در  و  زده  اند  صورت  بر  را  پرندگان  سماچه  هاى  واحد  شکل  یک 
است؛  نمایان  است  سو  یک  به  نگاه ها  همه  مجدّد  که  ردیف  یک 
این نگاه هاى به یک سو خود نشان از همسویى همه در یک جهت 
یک  در  جهت شان  و  است؛  رقصیدن  مقدّس  چیز  یک  سمت  به  و 
چیز  آن  از  مدد  براى  وحدانیّت  به  رسیدن  که  است  واحد  سوى 
واحد را مى تواند گواهى دهد. این نکته مهم آن جایى بیشترین شکل 
ق.م.   5,000 سند  سند،  قدیمى  ترین  که  مى گیرد  خود  به  را  ممکن 
«تپه تل جرى»(تصویر 2)، را مشاهده مى  کنیم که سرتاسر بیرون و 
درون ظرف را حلقه اتّحادى و حول یک محور مقدّس رقصیدن با 
سماچه انجام  ماسک هاى خود و برهنه و خضوع  وار، رقصى را با 

مى  دهند. 
از  پیش  در  سماچه  با  رقص هاى  در  که  دیگر  اهمیّت  حائز  نکته 
تاریخ  بسیار بارز است و سندیّت آن نیز با اسناد بررسى شده رقص با 
سماچه در ایران، پیش از تاریخ(تصویر 5)، قابل تأئید، وجود، انجام 
و چگونگى آیین شمنیسم است. که در ادامه به آن پرداخت بیشترى 

خواهد شد.
رقص با سماچه، آیین شامانیسم

نمونه  اى از این رقص هاى با سماچه که در آن رقصندگان(دوآدم) 

تصویر 5. مهر سنگى استوانه اى «تپه یحیى» رقص با سماچه،
قدمت تخمینى: 2500 ق.م. - 3000 ق.م(أخذ: افشار، 1388: 73).
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و  دست  روى  بر  و  کرده  اند  استفاده  پرنده  شکل  به  سماچه  هاى  از 
بازوان خود پرهایى را براى شبیه  سازى به پرنده دارند را در نقرى از 
مهر استوانه  اى سنگى مکشوف در اطراف «تپه یحیى» از حاشیه  هاى 
جنوبى کرمان مى  توان دید(تصویر 5)، که برطبق تخمین و گمانه هاى 
باستان  شناسان2,000  و 3,000ق.م. نقر شده است. در این مهر آنچه 
پرنده  سماچه  هاى  رقصندگان  که  است  این  است  بررسى  شایان 
مى  داده  اند(افشار،  انجام  پرندگان  حرکات  با  رقصى  و  زده اند  را 
و  توتمیسم  از  دنباله  اى  را  آن  برخى  که  شمنیسم  آیین   .(72 :1388
قالب  در  مى دانند،  حیوانى  خدایان  دوره  در  حیوانات  تقدّس گرایى 
است.  تعریف پذیر  جادوگرایى  و  آنیمیسم(روح  گرایى)  حدفاصل  و 
به گفته اوبرمایر(70:1930)، به درستى تاریخ و مکان تشکیل دقیق 
آن آیین معلوم نیست ولى همو قدمت فراوان و وجود آن را به آسیا 
نسبت مى  دهد. چنین گفتارهایى محققان آسیایى را قانع مى کند که 
بوده  شمنیزم  ایران  نجد  در  تاریخ  از  پیش  مردم  اعتقادات  از  یکى 
روحى  قواى  تصرّف  شمنیزم  از  مقصود  است(مهدوى، 1392: 12)؛ 
چنین  داراى  که  نفر(شمن)  یک  طریق  این  در  است؛  جهان  غیبى  و 
قوایى است در بدن انسان دیگر تأثیر مى  گذارد. کوپر(1391: 73)، 
معتقد است که در نزد اقوام بین  النهرین پرنده، عروج به آسمان را به 
واسطه و سحر مهیّا مى  کند و براى همین است که شمن  ها که واسطه 
هستند و خود بیمار، گاه هر دو، ملبّس به لباس پرندگان مى  شوند 
و بر خود حتّى بال وپر مى  بندند. در این عروج، حرکات و رقص ها، 
معتقد   (113 الیاده(1376:  دارند؛  شایانى  کمک  روح،  این  برعروج 
است که اقوام شمنى مذهب میان خدایان بزرگ و ارواح نیکوکار 
دنیاى غیب تمیز مى دهند و شمن براى سفر در آفاق به حیوان نیازمند 
است و آن حیوان راهبر او به عالم ماوراء مى شود. معمولاً شمن با 
بیان  را  خود  همسفر  و  یار  حیوانِ  کردار  و  رفتار  خود  پیکر  همه 
شمن  و  مى  زیند  آن  در  حیوانات  و  است  صغیر  عالم  شمن  مى  کند، 
در این حالت(رقص) بر روح، یعنى حیوانش سوار مى  شود و  به سیر 
و سفر مى  رود. یونگ نیز در عین پرداختى روانشناسانه این نظر را 
تأیید مى کند که وجود واسطه براى بازکاوى روحى و ذهنى افراد 
و درمان هاى ذهنى و روانى بیماران این دست کاربردى است(یونگ 
و دیگران، 1383: 226). بنابراین با نگاهى به آیین شامانیسم به این 
و  کلّى  حیات  نفخه  ى  دمیدن  با  است  قادر  رقص  که  مى رسیم  باور 

جهانى در فرد، وى را معالجه کند(گارودى،1389: 28). 
تشریفات نمایشى و رقص با سماچه

اعتقادات و باورها در پیش از تاریخ در آیین ها و مناسک، منجر به 
اعمال آیینى خاص در طول زمان خواهند شد. رقص با سماچه هم از 
این گونه است؛ چنانچه جنسن(1379: 34؛ نک: ملک پور، 1364)، 
آورده است که انسان بدوى در سروکار خود با عالم ارواح تنها راضى 

به این نبود که آیین و مراسم برپا دارد یا قربانى ها و پیشکش هایى را 
در برابر «دام هاى ارواح» تقدیم کند. بلکه در پى آن بود که با اجراى 
رقص  ها و تشریفات نمایشى دیگر روابطى با عالم ارواح برقرار سازد 
و  صورتک ها(ماسک)  استعمال  با  وى  که  بود  مراسم  این  ضمن  و 
جامه  هاى پرنقش و زینت، تغییر هیئت مى  داد و موقّتاً نقش دام روح 
خویش  وجود  قالب  به  را  نظر  مورد  روح  تا  مى  گرفت  برعهده  را 
به  سنگى  پارینه  عصر  تا  آیینى  رقص هاى  این  خاستگاه  کند.  دعوت 
عقب مى  رود و نیز نشانه ها و مدارك موجود دلالت بر آن دارد که 
تغییر هیئت به شکل جانوران از همان زمان معمول بوده است. این 
تشریفات نمایشى در ایران خود موضوع مشابهى از همین گونه است؛ 
نصرى   اشرفى(1383، ج1: 340) نیز در مورد رابطه این گونه رقص ها 
با نمایش مطرح مى  کند که، مطالعه در رقص  ها و حرکات موزون 
ملل نیز حاکى از آن است که رقص ها خود بسترساز نوعى نمایش 
پیشرفته  ترند. در عین حال حرکات موزون نیز در بستر حرکات و 

اعمال آیینى بروز نموده  اند. 

نمایش، رقص با سماچه و آیین  هاى جشن
این  نمایش  هنر  و  سماچه  با  رقص  پدیده  میان  عناصر  تشابه  یابى 
نتیجه حاصل مى  آید که رقص با سماچه مى تواند بهترین و دقیق  ترین 
اندازه  اى  به  پدیده  دو  این  عناصر  تشابهات  باشد.  هنر  این  خاستگاه 
همان- است.  انکارناپذیر  دیگر  یک  به  دو  آن  وابستگى  که  است 

طور که در این جستار نیز پرداخت شد، رقص با سماچه، پدیده اى 
ردیابى  قابل  هم،  ایران  درون مرزى  در  که  است  تاریخ  از  پیش  در 
اساطیرى-  آیینى  جهان  بینى  در  پیگیرى  قابل  بنُ ریشه هاى  که  است 
جهان بینى  واسطه  به  و  دارد  نیز  سرزمین  این  دور  گذشته  هاى  در 
اساطیرى انسان هاى ابتدایى براى پاسخگویى به پرسش هاى به مانند 
مى  شده  مربوط  زیستن  چگونه  و  هستى  طبیعت،  انسان،  پیدایش 
است(بورکیت، 1921: 313-309؛ 1925) عناصر و عوامل دیگرى 
و  بدن  پوست  بر  نقاشى کردن  پوست،  پوشیدن  ماسک،  زدن  چون 
چهره و یا هر وسیله  اى دیگر که وجود عینى شخصى را در پس خود 
مخفى نگه دارد و به هیئت و شخصیّت دیگر تبدیل شوند را انجام 
مى  دادند تا در قالب شخص دیگر که معمولاً خدایان بودند درآیند و 
از مسیر توتمیسم و روح  گرایى(آنیمیسم) گذر مى  کرده اند تا به روح 
تقلید  کاربست،  این  در  و  کنند  احاطه  مدنظرشان  خدایان  خود  و 
حرکات بدن و رقص را براى تشابه بیشتر به آن مى افزودند. تشابه  یابى 
بین این عناصر گفته شده در مورد رقص هاى با سماچه و هنر نمایش 
نیز صدق مى  کند، بررسى عناصر نمایش به خوبى نمایان گر آنست که 
تمامى عناصر رقص هاى با سماچه بر آنان قابل تعمیم است. در این 
راستا صاحب  نظران هنرهاى نمایشى(براکت، 1375؛ برشت، 1967؛  
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تد  شاون، 1946، بیضایى، 1379؛ ملک  پور، 1364؛ هولتن، 1364؛ 
مکّى، 1388، نصرى   اشرفى، 1383) هم به اثناء مختلف به این مهم 
که مى توان رقص  هاى مذهبى را اصلى  ترین خاستگاه هنرهاى نمایش 
دانست اذعان داشته  اند. توّجه ویژه و دوباره به رقص هاى با سماچه 
استناد شده در این مقاله نیز، خود گواه بر تأئید این ادعاهاست که 
مى  توان اکنون گفت که رقص هاى با سماچه خاستگاه هنر نمایش 
در ایران نیز مى  تواند باشد؛ هنرپژوهان این رشته(ناظرزاده کرمانى، 
1382: 98؛ غفّارى، 1984) نگاه ویژه  اى به رقص با سماچه یافته شده 

در تخت  جمشید(تصویر 7)، داشته  اند.
هم راستاى بحث کنونى، اشاره  اى به این مهم داشته اند که پیش از 
و  آیینى  نمایش  واره  شمارى  ایران،  درون مرزى  در  اسلام،  گسترش 
فرهنگ  گذاشتن  کنار  با  به  تدریج  و  مى  شده اند  برگزار  سورگانى 
رقص هاى  جمله  اند  آن  از  شده  اند.  سپرده  فراموشى  به  ایرانیان  کهن 
جانور سیماچه  اى که به نوشته غفّارى(1984: 65-58)، در شمارى 
همو  است.  بوده  معمول  ایران  فرهنگى  جغرافیایى-  حوزه  هاى  از 
که  مى  کند  اشاره  98)؛   :1382 کرمانى،  ناظرزاده  همانجا(نک:  و 
کاربرد دیگر چهره  نمایى، براى نمونه با سیماچه بز کوهى و شاخه اى 
آن انگار که ایزدى را نمودار مى  سازند، یا مردم را سرگرم مى  کنند، 

در ایران پیش از تاریخ رواج داشته است.
به  ایران  در  را،  سیماچه اى  جانور  رقص هاى  این  پیشینه  وى 
باورها و اعتقادات مردم آن دوره و هم جشن هاى با پیشینه «هزاره 
چهارم پیش از میلاد» نسبت مى دهد، که با جستار کنونى بی راه نیز 
نمى  نماید؛ وى در ادامه به ماسک هاى استفاده شده در ایزد فرقه میترا 
«دیکسوزى»4  نام  به  اصطلاح  که  دارد  اشارتى  نیز  آنها  آیین هاى  و 
مطرح  را که به بدل پوشى  ها به واسطه سماچه و نقاب ها است را 
مى کند که، کاربردى شدن آن با پرداخته اى کنونى به عنصرى مهم 
در پیدایش هنر نمایش در این سرزمین برمى  گردد که مهم ترین اثر 
آن را در جشن ها که به گفته روح  الامینى(1376) ریشه آن عبادت 
پهلوى،  زبان  در  و  یسن(یسنه)  صورت  به  اوستا  در  را  آن  مفهوم  و 
یزشن و در سانسکریت به صورت ینجه که در کل به معناى ستایش 
و نیایش است، مى  توان معنا کرد؛ جا دارد که براى دریافت بیشتر این 
مهمّ، به گوشه  اى از اعتقادات و باورهایى اشاره مجدد شود که منجر 
به آن شده است که چنین رقص هایى در آیین و زندگى مردم جای گیر 
جشن ها،  اعتقادات،  و  پدیده ها -  باورها  و  مفاهیم  این  پیوند  تا  شود 
رقص با سماچه و هنر نمایش- بیشتر آشکار شود. بهار(1390: 28 
و 29) معتقد است نقطه مرکزى در آداب دینى جوامع بسیار کهن و 
مادرسالار، از آسیاى میانه تا به غرب آسیا و مدیترانه شرقى، ستایش 
الهه مادر بوده است که تا به دوران پدرسالارى بعدى در منطقه ادامه 
یافته است. ایزدبانو اینین(اینانا)5 همراهى نیز دارد به نام دموزى6 که 

خداى برکت بخشندگى و بارورى است. در جوامع کهن بین  النهرینى 
هرساله آیین خاصى که محتواى آن شهادت و برکت بخشى دموزى 
بود، برگزار مى  شد. پیشینه این آیین را مى  توان تا سه هزار سال پیش 
از میلاد مسیح دنبال کرد... عید نوروز در آغاز بهار بازمانده کهن 
این آیین بومى فرهنگ آسیاى غربى است. قدرمسلّم اینانا و دموزى 
خداى  این  ازدواج  به  اعتقاد  مى آمده  اند.  به شمار  یکدیگر  همسران 
برکت بخشنده [دموزى] با اینانا در آغاز بهار و شهادت بعدى او در 
همان سال که مظهر حیات و مرگ و جهان نباتى شمرده مى  شد در 

مرکز اعتقادات بین  النهرین جاى داشته است.
مانند  به  آفرینش  منظومه  داراى  نیز  بابلیان  سومر  تمدّن  پى  در 
این  در   ،(14 و   15 ساندرز(1382:  گفته  به  که  بودند  سومریان 
منظومه آفرینش ایزدان اصلى بودند و تیامت ایزدبانو یا الهه مادر که 
همه هستى را تغذیه مى  کند، همسر آپسو... فرمانرواى آب  ها مى  شود. 
مورد  این  در  همو  است.  آن نینتو(کى)  آن،  سومرى  اعتقادات  برابر 
آب  هاى  و  ایزدان  همه  فرمانرواى  تیامت...  شوهر  مى گوید: ”آپسو؛ 
شیرین، برابر سومرى آنو (آن). در منظومه آفرینش بابل، طرح اوّلیّۀ 
زمین از نظر یک زمین  شناس برپایۀ کنشى گازها و مایعات استوار 
است. از دید بابلیان جهان آپسو و تیامت، جهانى هنجارمانند، آب گون 
و مبهم بود(همان، 94)؛ در سال نو بابلى، پیش از هرچیز، نوشدگى 
ایزدى  و  طبیعى  نظام  کلّ  آن،  خلال  در  که  است  مطرح  کیهان 
خورشید، ماه، ستارگان و همه ایزدان- سرشت و کارکرد آنان تأیید 
مى  شد و این لحظه  اى بود زمان مند یا بى زمان که در آن، نظام کیهانى 
با شراکت شهریار، کاهنان و در مرحله  اى فروتر، با شراکت مردم 
پاسبانى مى  شد؛ این ها خود سازگارى بیشترى با زندگى مردمانى که 
امورات خود را از کشت و زرع زمین و به واسطه بارورى آن، به 
قدرت آب ها بدست مى آوردند، داشته است. آریان پور(1380: 128 
و 127)، معتقد است که مردم کشاورز در باستان هرساله فرارسیدن 
بهار را جشن مى گرفتند و احیاى مجدد طبیعت را در قالب قصّه ها 
و نمایش  واره ها بیان مى  کردند... بنابر افسانه  هاى بابلى، ایشتار، الهه 
طبیعت، دلدار خود، تموز7 را که به وسیله گراز به هلاکت رسیده 
است، به جهان زندگان بازمى  گرداند. ساندرز(1382: 112 و 111) 
به جشن هاى سال نو بابلى اشاره مى کند که در هنگام اعتدال بهارى، 
وى  مى  شد.  برگزار  اردیبهشت  فروردین/  با  برابر  نیسان،  ماه  در 
همانجا مى گوید که جشن هاى سال نو، از یک نوع یا انواع دیگر، 
از آن مردگان دوران کشاورزى است که صاحب کهن  ترین سنت  ها 

بوده  اند. 
ادراك  مى  توان  رقص  از  باقى مانده  اسناد  به  رجعت  با  اکنون 
بیشترى از آن داشت که چگونه رقص، آیین و زندگى درهم تنیده 
آنان  که  گوئى  ش.ب: 38-41)،  ذکاء(2537  گفته  به  و  بودند  شده 
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دیگر  گفتارى  به  و  کرده  مزیّن  رقص ها  این  گونه  به  را  خود  جشن 
زندگى، اعتقاد و باور دست به دست هم مى  دهند که پدیده رقص با 
سماچه در کنار جشن ها، که جزئى از زندگى مردمان آن دوران بوده 
تعریف شدنى  آنها  لاینفک  جزء  ستایش  و  نیایش  آیین هاى  و  است، 
است، براى زیستن گروهى بهینه  تر کاربردى مشخص  یابد، که هم با 
رقص گونه هاى نمایشى خود، اعتقادات خود را به بارنشانند و هم در 

نهایت با ثبت آنها اسنادى را ضبط و نگهدارى کنند.
توّجه و تأمل در این نگارة اخیر(تصویر 6 و 7)، باورها و اعتقادات 
زمانه که به آن اشارتى شد را در کل زمانه بین النهرین سارى و جارى 
مى کرده است. اشاره بى جایى نیست که مجدد گفته شود که مردمان 
با تغییر هیئت و رقص هاى خود مى خواسته اند در قالب خدایان خود 
باورى  و  مذهبى  قالب  در  را  خود  مذکور  افسانه هاى  هم  و  روند 
منفعتى  نیایش ها(جشن ها)  در  آنها  از  هم،  و  نگهدارند  پویا  و  زنده 
را براى زندگى اجتماعى و حیات خویش داشته باشند؛ هلاکت، شرّ 
و بدى را با اجراى رقص هاى با سماچه که به اشکال خدایان چون 
تمدّن  در  کدام  هر  خود  که  اآِ  یا  و  مردوك  چون  شکلى  و  آپسو 
60و59)   :1391 مى شده اند(کوپر،  کوهى  بز  با  نمادینه  بین النهرین 

نهادینه  را  نرینه  بارورى  نیز  و 
1383:   90)،   موارد  مى کند(اسپور،
یافته شده  نگاره  در  وضوح  به  فوق 
نزدیکى تخت جمشید (تصویر 7)،  در 
گویا  است.  تفسیر  و  تحلیل  قابل 
که آن مردمان جشن هاى خود را با 

آیین هاى نمایشى تکمیل مى کردند.
 بسیار بجا آژند(1373: 9) اشاره 
مى کند که نمایش در ایران [در هر 
شادى آور  نمایش هاى  تنها  زمان] 
باشد  نمى تواند  گریه آور  تعزیه  و 

آینده  مسیر  در  مى تواند  که  است  بیشتر  تعمق  و  تأمل  جاى  این  و 
نمایش، نمایش- رقص و حتّى تئاترهاى تقلیدى امروز نیز با شناخت 
بیشتر و رجعت به گذشته و استفاده آن -  با در نظرگیرى هنجارهاى 
زمانه- هم به شناخت حقیقت وجودى آن نمایش رقص ها نائل آمد 
و هم با تمهیدات و اجراهاى ابداعى به سبک هاى تأثیرگذار جهانى 

نیز دست یافت. 
نتیجه گیرى

تصاویر تجسمى ارائه شده و استناد به پژوهش هاى علوم مختلف که 
در این مقاله مطرح گردید، نشان از آن دارد که انسان هاى منقوش 
به  منقش  دسته جمعى،  ویژه  حرکات  این  با  مصنوعات  این  روى  بر 
تزئین بدن یا چهره و یا هر دو کِرده ، مشغول به حرکات آیین گونه 
و  نقاب ها  ماسک ها،  همان  واسطه  به  هستند.  آیینى  رقصى  موزونِ 
تزئینات که بر چهره و بدن دارند مى توان در مجموع به این پدیده 
«رقص با سماچه» گفت. بنا به همان پژوهش ها باید افزود که در 
ایران، پیش از تاریخ، پدیده ایى فرهنگى-هنرىِ فراگیرى وجود داشته 
است، که بخش مهمى از زندگى آیین مدارانه و اجتماعى آنان را دربر 
داشته است و داراى چنان اهمّیتى نزد ایشان بوده، که نه تنها آن را 
نموده اند،  انتخاب  خودشان  مصنوعات  روى  بر  ثبت  و  ضبط  براى 
بلکه در نیایش هاى ایشان و براساس جهان بینى فراروایتى اسطوره اى، 
در کنار سور و تعزیت ها شان، آنها را کاربردى مى کردند. بنابراین 
مطالعات در مورد این پدیده ابعاد مختلفى را مى تواند در بر بگیرد 
که هر کدام به نوبۀ خود حائز اهمّیت هستند. مطالعه وجودى این 
مورد  نیز  پدیده  آن  ماهیت  که  مى یابد  بیشتر  گستره  آنجایى  پدیده 
آن  از  نشان  انسانى  پدیده  این  ماهیت  کاویدن  گیرد.  قرار  واکاوى 
درون مرزى  در  تاریخ  از  پیش  مردمان  نزد  در  پدیده اى  با  که  دارد 
و  اجتماعى  آیینى-  اعتقادى،  است  پدیده اى  که  هستیم  مواجه  ایران 
حداقل7,000  سال،  هزاران  گذشت  از  بعد  که  فرهنگى-  هنرى، 
مختلف  پدیده هاى  در  را  بسیارى  تشابهات  و  آثار  سال،   8,000 تا 
لزوم  اخیر  مورد  همین  کرد.  ادراك  مى توان  نیز  معاصر  درزمان 
پرداخت این موضوع را ویژه تر مى کند. مطالعه اهمیت انجام رقص 
با سماچه در پیش از تاریخ در ایران فراتر از آنست که بدانیم که در 
ایران، پیش از تاریخ مردمانى مى زیسته اند آیین مدار که بنا بر باورها 
و اعتقادات خود آیین هاى دسته جمعى برپا مى داشتند، در فضاى باز 
شبیه ساز-  رقص  رقص هاى  با  را  اعتقادى  باورهاى  زندگى،  کنار  در 
و  نیایشى  گردهم آئى هاى  در  مى کردند،  تحمل تر  قابل  سماچه-  با 
سورگانى باورهایشان را باورپذیرتر مى کردند و جشن ها و آیین هاى 
خود را با اینگونه رقص هاى نمایش گونه و روایتى پذیراتر؛ هرچند 
که همه آن موارد بجاى خود بسیار مفید مى آید ولى الزام آور نیست؛ 
بنیادین  استفاده  مى کند  ویژه تر  را  دست  این  از  پژوهش هایى  آنچه 

تصویر 7. تکه سفال نقش دار از تخت  جمشید، رقص با سماچه، قدمت تخمینى: 
2000 ق.م(مأخذ: نصرى  اشرفى، 1379)(مأخذ: ذکاء، 1342: 55)

تصویر 3. ظرف گِلین پایه  دار «تپه 
سیلک» رقص با سماچه، قدمت 

تخمینى: 3600 ق.م
(مأخذ: کامبخش  فرد، 1379: 543).
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مسیر  در  شناساندن،  و  شناخت  از  پس  مطالعات،  این  کاربردى  و 
معاصر و آینده از آنهاست؛ بطور مصداقى علاوه بر همه اهمّیت هاى 
مذکور، پدیده رقص با سماچه پدیده اى نمایش گونه است که مى تواند 
آن  کردن  کاربردى  و  باشد  ایران  در  نمایش  براى  مناسبى  خاستگاه 
از  برون رفت  راه  خود  نوبه  به  مى تواند  ایران  نمایشى  هنرهاى  در 
را  آینده  در  جهان  حتى  و  ایران  در  نمایش  کلیشه اى  بن بست هاى 
فراهم سازد. بطور کلى مى توان در این زمینه گفت، که به پشتوانه 
هزاران ساله «رقص با سماچه» و کاربرست آن، ابداع ژانر نمایشى 

نوین و مؤثرى دور از دسترس نخواهد بود.

پى نوشت ها
1. Ted Shawn

2. Burkitt

3. Ninurta

4 . Disguise

5 . Inanna

6 . Dumuzi

7 . Tammuz
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Abstract

"Drama" as an art is a universal category and "display" is 

a very old phenomenon among human beings. Today, the 

play as a text (art made by humans) has a special position 

in art history. One of the topics discussed in art history is 

theories about the emergence of a phenomenon until it 

becomes defi nable and accepted in the form of a special-

absolute art. In this evolution, the identifi cation of the 

origin, factors, and elements affecting the formation of that 

art is of great importance, because theorists have justifi ed 

their ideas by referring to them and using the various 

sciences, and, on the other hand, it can infl uence their 

application in the present and future condition of arts. In 

order to approach the origin of this phenomenon, we 

should analyze the life of primary man; in particular, we 

should consider their rituals in two social contexts and 

beliefs, both of which have fundamental use in movement 

ritual symbols. the present study is based on a descriptive-

analytic and deductive similarity design and seeks to 

recognize "dramatic art" as a historical-social and religious-

artistic phenomenon and it attempts to review the ignored 

parts of the history of this art in the past and also analyze 

their role in the creation and formation of ritual-theatrical 

movements and subsequent theatrical traditions and 

dramatic art. Civilizations have their own existential status 

and expand in their particular circumstances. The land 

known today as Iran has a long history. The historical-

artistic study of Iran in its distant past will lead to a wider 

section of present-day Iran, i.e. the Iranian Plateau and its 

native Najd people. The prehistoric documents of the 

formation of Iranian empire on the Iranian plateau and in 

the present-day Iranian interior testify to the civilization's 

complete control over their art history.The remaining 

stacked dishes are the best proof of that. Study of applied-

artistic dishes can reveal both a large part of the people's 

identity on this land and convey more in-depth information 

on other arts. Part of these motifs show human motions in 

rhythmic motion. Among these rhythmic motions on the 

utensils and instruments, there are distinctive motions than 

the other dancer motifs, which today can be described as a 

"dance with Samacheh"."Samache" has not ceased in its 

pre-historic past and is still present in many cultural, 

artistic, social and religious contexts in most societies and 

cultures. It will also reveal the origin, base, process and 

factors associated with its formation and consequence of 

its continuation and use. the social and religious contexts 

of this pervasive phenomenon in the culture of the ancients 

will show that "dance with Samacheh" is an integral part of 

the life mixed with metanarrative world view of pre-

historic people. Samacheh dance can be the very origin of 

arts such as drama and drama-dance. Accordingly, this 

article aims to explore this phenomenon and its course in 

Iran in order to study the importance of recognizing and 

introducing this phenomenon for historical and artistic 

identifi cation in this land by historical-analytical method.
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